
کدام مردم؟
مردم پژوه  ایزدی جیــران  ،  اصغر  دکتر  
است و این بار همراه همسر و فرزندانش 
به سیستان و بلوچســتان رفته اســت . از 
ســرمای آذربایجان به گرمــای بالای ۴۵ 
درجه سیســتان رفته اند؛ گرمایی که شاید 
باورتان نشــود اما فقــط ۱۰ دقیقه ماندن 
در زیر آن، شــما را عصبی می کند و  مثل 
بســتنی در حال آب شدن  خواهید بود. او 
ما را در برابر آن چیــزی قرار می دهد که 
شاید بارها در خلوت خودمان پرسیده ایم: 
وظیفه مــا در قبــال بهتر شــدن زندگی 

هم وطنانمان چیست ؟
در بخشــی از متن  ایزدی جیران  درباره 
تجربه اش از هم نشــینی آمده است: « در 
بلوچســتان،  گرمای ســوزنده خرماپزان 
روشن شــدن گاز تک شــعله، بــه کمک 
کپســولی که از بیرون وصل شــده است، 
حتی آشــپزی کوتاه مدت را هم نفس  گیر 
می کند. با وجود این، زن ها مجبورند چند 
بــار در طول روزهای تن ســوز، عرق ریزان 
در این «چُل»ها ســر کنند. مــا این  بار نه 
به خاطر «بی هم زبانی»، بلکه از مشاهده 
شــدت فقر زبان مان  قفل شده است. این 
خانواده زمین ندارد و سرپرســت آن برای 
خانوار دیگری کارگری می کند. آنها حتی 
دو، ســه بز خانــوار قبلی را هــم ندارند. 
هفت، هشت دقیقه بیشتر نیست که روی 
موکت این خانه نشســته ایم، ولی تحمل 
بچه های من طاق شــده است. سهیلا و 
من از شدت بهت ســؤال هایمان یادمان 
رفته اســت. تصور ما از خانه و آشپزخانه 
به هم ریخته است . می سوزیم در این نوع 
خانه ها؛ هم از هــرم و الوی هوا و هم از 
شــدت فقر. به خانه که برگشتیم، سهیلا 
گفت که در لحظات بهت، به سطور ناگفته 
زنی فکر می کرد که فقط دو بز داشــتند. 
به این فکر کرده بود که آیا آنها می توانند 
برنج یــا گوشــت بخورند؟ بــه دختری 
فکر کرده بود که گفته بــود آرزویش آن 
اســت که درســش را تا دانشــگاه ادامه 
بدهد. پریــروز که برای دیــدن چگونگی 
دوخته شــدن کمربنــد شــلوار بلوچــی 
راهی خانه ای شــدم، دختر نوجوانشان با 
خنده ای آغشــته به اعتراض گفت، «چرا 
آن قدر عکس می گیری؟ به جایش  برامون 
خونه درســت کن ». آیا بهتر نبود به جای 
هزینه هــای این ســفر، یک کولــر گازی 
پنجره ای ۷۰ میلیــون تومانی می خریدم 
و حداقــل یک خانــوار را از ایــن گرمای 
وحشــتناک نجــات می دادم؟ یــا مثلا به 
دنبال خیری بودم که ۳۰۰ میلیون تومان 
بدهد و برای یک  خانوار خانه ای محکم از 
بلوک و سیمان بســازد. یاد پسر نوجوانی 
در محله جعفرآباد کرمانشاه می افتم که 
در جمعی بــه من گفته بود: «آقا به جای 
اینکه بیایی اینجا و کتاب بنویسی، پولش 
رو بــده مــا دوچرخه بخریــم» و من در 
تردید هســتم که آیا همچنــان به همین 
کار پژوهش ظاهــرا بی فایده ادامه بدهم 
یا به دنبــال مداخله ای برای رفع یک نیاز

اساسی باشم ».
الهام مراد جزء تســهیلگرانی اســت 
که بــه فعالیت هــای میدانی مشــغول 
است. او می نویســد : «لزومی ندارد کسی 
عامدانه چیزی را از ما پنهان کرده باشــد 
تا ما بخشی از یک جامعه را نبینیم. وقتی 
وارد جامعه ای می شــویم، بــرای اهالی 
آن جامعه، پیش از هر نقشــی میهمانیم  
و بــه حکــم میهمان بودن اغلــب با آن 
بخشی از زندگی آدم ها مواجه می شویم 
کــه بــرای میهمان آماده شــده اســت. 
میهمان را به خانــه ای می برند که برای 
پذیرایی مناسب تر اســت، بهترین غذایی 
را کــه می توانند جلویــش می گذارند و 
کســانی بیشــتر دور او قرار می گیرند که 
به میزبانانش نزدیک ترنــد. این می تواند 
بخشــی از میهمان نوازی باشد، بخشی از 
آبروداری، بخشی از شبکه طبیعی روابط 
آدم ها. حتی لازم نیست پشت آن اراده ای 
برای ســاختن تصویری غیرواقعی وجود 
داشــته باشــد. اما نتیجه همچنان مهم 
است: می شود که ما مدتی در یک جامعه 
باشــیم و گمان کنیم آنچه دیده ایم، خودِ 
آن جامعه اســت ». او در ادامه پرســش 
مهمی را مطرح می کنــد: « کدام مردم؟ 
جامعــه محلی یــک موجود یکدســت 
نیست. آدم ها در آن دسترسی یکسانی به 
منابع، زمین، آموزش، شبکه های ارتباطی، 
قدرت سخن گفتن و حتی امکان دیده شدن 
ندارند. بنابراین ممکن است ما با گروهی 
از «خــود مردم» کار کنیــم، اما همچنان 
بخشــی دیگر از همان مــردم در قاب ما 
حضور نداشته باشند ». و نتیجه می گیرد: 
«اگر پژوهش بتواند آن «مردم» یکدستی 
را کــه مــا در حرف هــا و برنامه هایمان 
ساخته ایم، دوباره به آدم های متفاوت، با 
موقعیت های متفاوت و سهم های نابرابر 
از قدرت بشــکند؛ اگر نشان مان بدهد که 
حتی وقتی با «خــود مردم» کار می کنیم 
هنوز باید بپرسیم کدام مردم دیده شده اند 

و کدام ها نه، کار کوچکی نکرده است ».
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به تازگی فردین علیخواه، جامعه شناس، در جمعی درباره هوش مصنوعی 
و تخیل اجتماعی سخن گفته اســت که در ادامه گزارشی از آن می آید. او از 
منظری به اتفاقات کنونی پرداخته است که پرسش های متعددی را پیش روی 
ما قــرار می دهــد؛ از جمله اینکه آیا تخیل ما انســان ها مســتعمره هوش 
مصنوعی خواهد شــد؟ علیخواه معتقد است : « هرچقدر پژوهشگران علوم 
انســانی برای بحث درباره هوش مصنوعی دعوت شــوند، به نظر من این به 
نفع جامعه است. کمپانی های فناوری دیجیتال در دنیا به این موضوع توجه 
دارند و امیدوارم در ایران هم دعوت از متفکران علوم انســانی برای بررسی و 
گفت وگو درباره هوش مصنوعی بیشتر شود. چون هوش مصنوعی فقط یک 
فناوری نیست؛ به تدریج دارد وارد زندگی روزمره، شیوه فکر کردن و حتی تصور 
ما از آینده می شــود. من فکر می کنم اگر رونــد فعلی بدون توجه و مداخله 
آگاهانه ادامه پیدا کند، هوش مصنوعی می تواند تخیل ورزی ما انســان ها را 
تضعیف کند. وقتی از توسعه پایدار حرف می زنیم، در درجه اول امکان تخیل 
درباره جامعه ای متفاوت در آینده به ذهن می رسد. هر آینده پایداری، پیش از 

آنکه ساخته شود، باید تخیل شود. درست است؟
ما باید بتوانیم جامعه ای را که هنوز وجود ندارد تصور کنیم؛ شکل دیگری 
از زندگی، رابطه دیگری با طبیعت، شهر دیگری، اقتصاد دیگری و شیوه دیگری 
از زیستن را در ذهن بیاوریم. بنابراین، اگر توسعه پایدار به تخیل نیاز دارد، باید 
ببینیم فناوری های جدید با توانایی تخیل کردن ما چه می کنند. اما پیش از آن، 

اجازه بدهید به یک نکته مهم اشاره کنم: تخیل ورزی امری اجتماعی است.
تخیل چیزی نیســت که فقط در ذهن یک فرد اتفاق بیفتد و تمام شــود. 
درست مثل نوآوری، برخی زمینه های اجتماعی حامی تخیل هستند و برخی 
دیگر دشــمن آن. همان طورکه در بعضی جوامع و دوره ها نوآوری ســرعت 
می گیرد و در برخی دوره ها ســرکوب می شــود، تخیل هم می تواند تقویت یا 
تضعیف شــود. این مسئله به تغییرات اجتماعی و محیطی که در آن زندگی 

می کنیم بســتگی دارد». او این پرسش را مطرح می کند: «هوش مصنوعی با 
تخیــل ورزی ما چه می کند؟» و به مواردی که پس از آمدن هوش مصنوعی 
مطرح شــده اشاره می کند؛ مثلا اینکه چگونه خانه مان را دکور کنیم یا اینکه 
یکی می پرســد «اگر با اوبامــا ازدواج می کردم، بچه ام چه شــکلی بود؟» یا 
«یــک عکس از من با لباس کوهنوردی در بالای قله اورســت می خواهم» و 
دیگری می پرســد: «اگر پیر بشوم چه شکلی می شوم؟» یا «مادربزرگ من چه 
شــکلی بوده است؟» و حتی می پرسیم: «بهشت چه شکلی است؟». فردین 
علیخواه می گوید: «هوش مصنوعی دارد به تدریج به بســیاری از قلمروهای 
تخیل ما وارد می شــود و برای چیزهایی که پیش از این باید در ذهن خودمان 
می ساختیم، تصویر تولید می کند. پس سؤال ساده اما مهم این است: چقدر از 
فضای تخیل برای خود ما باقی می ماند و اینجا دیگر مسئله فقط یک مسئله 
فردی نیست. وقتی استفاده از این فناوری فراگیر می شود، مسئله ای اجتماعی 
است. به نظر من دســت کم دو مسیر پیش روی ما وجود دارد. مسیر اول این 
است که هوش مصنوعی واقعا دستیار تخیل ما باشد؛ یعنی امکانات بیشتری 
بــرای تخیل ورزی در اختیار ما قرار دهــد. در این حالت، هوش مصنوعی به 
تخیل من اضافه می شــود، نه اینکه جای تخیل من را بگیرد. مســیر دوم این 
اســت که ما تخیل را کم کم و بی کم وکاســت، به هوش مصنوعی بسپاریم. 
نگرانی من این اســت که مســیر دوم در حال اتفاق افتادن است». او توضیح 
می دهد: «باید یک قدم عقب تر برویم. قبلا برای شناختن جهان، «جست وجو» 
وجود داشت. انسان باید می گشت، می پرسید، تجربه می کرد و به دنبال پاسخ 

می رفت.
جایی می خواندم گروه بیتلز به هند رفتند تا مدیتیشــن کنند. این خودش 
یک تصویر جالب از جست وجوی انسان برای شناخت است: اینکه برای یافتن 
پاســخ، انسان باید ســفر کند، از محیط خودش خارج و با تجربه ای متفاوت 
روبه رو شــود. بعــد اینترنت آمد و وضعیت تغییر کــرد. اما حالا یک مرحله 

جدیدتر شــکل گرفته اســت: هوش مصنوعی و نگرانی من این است که در 
مرحله بعد، حتی پرسش ها را هم هوش مصنوعی برای ما تعیین کند».

از نظر علیخواه: «انســان خلاق فقط کســی نیســت که پاسخ متفاوتی 
می دهد؛ انسان خلاق کسی است که پرسش متفاوتی مطرح می کند». او ابراز 
نگرانی می کند: «اگر پرســیدن را هم به هوش مصنوعی بسپاریم، چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟» و تأکید می کند: «عامل هوشــمند باید ابزار تخیل ما باشد، نه 
جایگزین تخیل ما». فردین علیخواه، جامعه شــناس، در ادامه سخنانش به 
چند نابرابری پیش آمده اشاره می کند و می گوید : « با استفاده از تعبیر گئورگ 
زیمل، نوعــی «تراژدی فرهنگ» به تدریج از توانایی های انســانی ما پیشــی 

می گیرند و در نهایت خود ما را از فرایند تولید فرهنگ و معنا کنار می زنند.
من نهایت این مســیر نگران کننده را مستعمره شدن تخیل توسط هوش 
مصنوعــی می دانم. اگر امروز فقــط یک اقلیت، مثلا مهندســان و طراحان 
سیستم های هوش مصنوعی درباره آینده تخیل کنند و سایر انسان ها روزبه روز 
بیشتر مصرف کننده تصاویری شوند که ماشین برای آنها تولید می کند، با یک 
نابرابری جدید مواجه خواهیم شد: نابرابری در توانایی تخیل و اینجاست که 
بحث ما دوباره به توسعه پایدار بازمی گردد. توسعه پایدار نیازمند تخیل است. 
ما برای ساختن آینده ای متفاوت، ابتدا باید بتوانیم آن آینده را تصور کنیم. اگر 
تخیل را به ماشــین بسپاریم، ممکن است در نهایت توسعه ای داشته باشیم 
که بسیار هوشمند باشد، اما ندانیم دقیقا برای چه انسانی و برای چه آینده ای 
ساخته شده است». او تأکید می کند: «بنابراین مسئله این نیست که با هوش 
مصنوعی مخالف باشــیم یا آن را کنار بگذاریم؛ مسئله این است که مرز میان 
دستیار و جایگزین را حفظ کنیم. هوش مصنوعی باید به ما کمک کند بیشتر 
ببینیم، بیشتر بپرسیم و بیشــتر تخیل کنیم؛ نه اینکه به جای ما ببیند، به جای 
ما بپرســد و به جای ما آینده را تصور کند. اگر قرار است توسعه پایدار داشته 

باشیم، باید مراقب باشیم پیش از آن، تخیل پایدارمان را از دست ندهیم ».

فردین علیخواه، جامعه شناس، درباره انسان و هوش مصنوعی می گوید
تخیل مستعمره هوش مصنوعی می شود؟

رکنا در گزارشی اعلام کرده برخی از سنگ قبرها مثلا در قطعه 
۲۱۷ بهشت زهرا در حال ناپدیدشدن است. در این گزارش آمده در 
حالی که هزینه تهیه و نصب سنگ  قبر برای بسیاری از خانواده ها 
به ده ها میلیون تومان می رســد، گزارش ها از ناپدیدشدن سنگ  
قبرها در برخی قطعات بهشــت زهرا حکایت دارد. خانواده های 
متوفیان می گویند به طور مثال در قطعه ۲۱۷ تقریبا هر هفته یک 
یا دو سنگ  قبر ناپدید می شود؛ موضوعی که به گفته شهروندان، با 
وجود اطلاع رسانی به مسئولان، همچنان ادامه دارد و نگرانی ها 

درباره امنیت مزارها را افزایش داده است.

خانه موسیقی اعلام کرد: سیدابراهیم اسماعیل زاده مشهور 
به ســیدابراهیم سقزی، خواننده اهل کردســتان، پس از سال ها 
تحمل بیماری درگذشــت. ایــن هنرمند بیش از شــش دهه از 
زندگــی خود را با آواز، موســیقی و فرهنگ فولکلور کردی پیوند 
زده بود و صدایش با خاطره نســل های مختلف مردم کردستان، 
به ویژه سقز گره خورده است. سیدابراهیم اسماعیل زاده در طول 
فعالیت هنری خود در جشنواره های مختلف موسیقی از جمله 
در جشنواره موسیقی نواحی و موسیقی فولکلور کردی به عنوان 

هنرمند برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت.

شفق قطبی معمولا سبز، قرمز یا آبی است، با این حال به  گزارش 
ناسا، اختلاط گازهای جوی می تواند در صورت هم پوشانی رنگ های 
مختلف، رنگ ســفید نیز ایجاد کند که در نروژ این پدیده دیده شده 
اســت. در جاهایی نظیر روسیه، آلاســکا، نروژ و سوئد امکان دیدن 
پدیده شــفق قطبی معمولا وجود دارد . ایــن پدیده در جاهایی رخ 
می دهد که معمولا به دلیل هوای بســیار ســرد و دوری از هر گونه 
آلودگی نوری، شــفافیت آســمان شــب را به بهترین شکل فراهم 
می کنــد.  در این نقاط معمولا امکاناتی برای حضور مشــتاقان این 

پدیده فراهم می شود، نظیر کلبه های چوبی و هتل های یخی.

۲۶۱
شفق قطبیدههسنگ قبر

یادداشت

در ســال های اخیــر و به ویژه پس از افزایش قیمت نفت و درآمد سرشــار 
ناشــی از آن، دولت های عربی به سمت سرمایه گذاری های کلان در حوزه های 
مختلــف در مغرب زمیــن حرکــت کرده انــد. در زمینــه فرهنگی نیز شــاهد 
ســرمایه گذاری های عظیمی از سوی این کشــورها بوده ایم که به  طور اخص 
در حــوزه ورزش، ســینما و بازی های رایانه ای نمود داشــته اســت. در حوزه 
ورزشــی، با ورود ســرمایه های دولت هــای حوزه خلیج فارس، چند باشــگاه 
بــزرگ اروپایــی از جمله منچسترســیتی (امــارات)، پاری ســن ژرمن (قطر) و 
نیوکاســل یونایتد (عربستان) به مالکیت مستقیم دولت های عربی درآمده اند، 
و باشــگاه های متعدد دیگری نیز ســرمایه گذاران خصوصی عــرب را در میان 
مالــکان خود دارنــد. در حوزه ســینما نیز خرید ســهام شــرکت هایی مانند 
«Live Nation Entertainment» و «Disney» از نمونه هــای ســرمایه گذاری 
هالیوودی عربســتان اســت. اما آنچه صنعت بازی های رایانه ای را در این میان 
متمایز می کند، وجود یک ســند راهبردی رسمی و بلندمدت است. محمد بن 
 (PIF) «سلمان، ولیعهد و رئیس هیئت مدیره «صندوق سرمایه گذاری عمومی
در ســال ۲۰۲۲، «راهبرد ملی بازی و ورزش های الکترونیکی» را رونمایی کرد؛ 
سندی که مأموریتی روشن پیش روی این صندوق گذاشت و آن تبدیل عربستان 
به مرکز جهانی بازی ســازی و ورزش های الکترونیکی تا سال ۲۰۳۰ بود. برای 
Sav-» تحقق این هدف، بیش از ۳۸ میلیارد دلار از طریق زیرمجموعه ای به نام
vy Games Group» به این حوزه اختصاص یافته و هدف گذاری شــده که این 
صنعت تا ۲۰۳۰ حدود ۳۹ هزار شغل تخصصی در داخل عربستان ایجاد کند.

منطق پشت این سرمایه گذاری کلان، صرفا مالی نیست. صنعت بازی های 
ویدئویی با درآمد ســالانه ای که در ســال ۲۰۲۶ به حــدود ۲۰۵ میلیارد دلار 
می رســد، رشدی سریع تر از صنعت سینما و موســیقی روی هم دارد و برای 
کشوری که به دنبال گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان است، ترکیبی 
جذاب از اشــتغال زایی، تولید مالکیت فکری، توســعه فناوری و جذب نسل 
جوان فراهم می کند. بــه تعبیر برخی تحلیلگران بین المللی، این تصمیم نه 
یک ســرگرمی اقتصادی بلکه گامی حساب شــده در راهبرد بقا و شــکوفایی 
 «Savvy Games Group» ،عربستان در دوران پسا نفتی است. در همین راستا

در چند ســال گذشــته زنجیره ای از تملک ها را رقم زده که هر یک بخشــی از 
پازل راهبردی عربستان را کامل می کند. خرید شرکت «Scopely» به ارزش ۴٫۹ 
میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳، و از طریق همین Scopely، خرید بخش بازی سازی 
«Niantic» (ســازنده بازی پرمخاطــب Pokémon GO) در معامله ای ۳٫۵ 
 ،«ESL FACEIT Group» میلیارد دلاری در ســال ۲۰۲۵؛ همچنین مالکیــت
بزرگ ترین شــرکت برگزارکننده مسابقات ورزش های الکترونیکی در جهان، از 
این قبیل خرید ها اســت. در اوایل سال ۲۰۲۶ نیز PIF حدود ۱۲ میلیارد دلار از 
سهام پراکنده ای را که پیش تر در شرکت هایی مانند کوئی تکمو، ان سی سافت، 
نکســون، اسکوئر انیکس و بندای نامکو داشــت، زیر چتر واحد Savvy تجمیع 
کرد؛ اقدامی که نشــان می دهد ریاض دیگر به دنبال سهام داری های پراکنده 
نیســت، بلکه در پی ســاختن یک امپراتوری یکپارچه در این صنعت اســت. 
جدا از Savvy، خودِ PIF نیز مســتقیم بزرگ ترین قدم را برداشــته اســت. در 
Af- و Silver Lake به همراه) PIF ســپتامبر ۲۰۲۵، کنسرســیومی به رهبری
 Electronic متعلــق بــه جرد کوشــنر) توافق کرد شــرکت finity Partners
Arts، یکــی از بزرگ ترین ناشــران بازی های ویدئویی جهــان را در معامله ای 
۵۵ میلیــارد دلاری و به  صورت کاملا نقــدی خریداری کند؛ معامله ای که در 
صورت تکمیل، بزرگ ترین تملک اهرمی تاریخ صنعت ســرگرمی خواهد بود. 
این معامله هنوز به  طور کامل نهایی نشــده اســت اگرچه کمیسیون اروپا در 
جولای ۲۰۲۶ آن را تأیید کرد، اما بررسی نهاد امنیت ملی آمریکا (CFIUS) بر 
ســر نگرانی از دسترسی احتمالی یک نهاد دولتی خارجی به داده های صدها 

میلیون بازیکن EA، هنوز ادامه دارد و مهلت قراردادی طرفین تا پایان سپتامبر 
۲۰۲۶ تمدید شده است. آنچه در این خرید بیش از رقم معامله اهمیت دارد، 
جایگاهی است که EA برای عربستان دارد و اکوسیستم به هم پیوسته فراهم 
می کند. نخســت، ورزش های الکترونیکی، جایی که عربستان از پیش با «جام 
جهانی ورزش های الکترونیکی» و مالکیت ESL/FACEIT، مخاطبانی بیش 
از نیــم میلیارد نفر را زیر پوشــش خود دارد؛ و دوم، دنیــای ورزش واقعی، از 
طریق مجموعه بازی هایی مانند EA Sports FC، که پیوندی مســتقیم میان 
گیمرهــا و هواداران ورزش حرفه ای برقــرار می کند. تحلیلگران این ترکیب را 
تقویت کننده همان راهبرد نرم افزاری قدرت می دانند که عربســتان پیش تر در 
game wash-» فوتبال اروپا آزموده بود. البته برخی پژوهشــگران از اصطلاح
ing» برای توصیف این راهبرد اســتفاده می کننــد؛ اصطلاحی که برگرفته از
 «sports washing» اســت که به راهبرد بهبود وجهه بین المللی یک کشور از 
طریق سرمایه گذاری در حوزه های محبوب و به ظاهر غیرسیاسی مانند ورزش 
یا بازی، برای منحرف کردن توجه از انتقادهای حقوق بشری اشاره دارد. با این 
حال، این مســیر بدون چالش نیســت. مدیرعامل Savvy Games، بریان وارد، 
به صراحــت در کنفرانس توســعه دهندگان بازی اذعان کــرده که تنش های 
نظامی منطقــه ای، به ویژه جنگ علیه ایران در ســال ۲۰۲۶، ادراک جهانی از 
منطقه به عنوان مقصدی امن برای ســرمایه و استعداد را تحت الشعاع قرار 
داده و می تواند این چشم انداز را موقتا کدر کند؛ هرچند او معتقد است این تأثیر 
در بلندمدت زودگــذر خواهد بود. در مجموع، آنچه از مجموعه این تحولات 
برمی آید، این است که سرمایه گذاری عربستان در صنعت بازی، از یک تصمیم 
موردی و پراکنده به یک راهبرد ملی، هدفمند و بلندمدت تبدیل شــده است؛ 
راهبردی که در آن ســود اقتصادی، بازســازی وجهه بین المللی و دیپلماسی 
عمومی در هم تنیده اند. برای PIF و شــخص بن ســلمان، بازی های رایانه ای 
دیگر صرفا یک ســرمایه گذاری فرعی نیســت، بلکه ســتونی از پروژه بزرگ تر 
«چشم انداز ۲۰۳۰» است که هدف نهایی آن، تثبیت جایگاه عربستان به عنوان 
یکــی از قدرت های اصلی ســرگرمی دیجیتال جهان تا پایان این دهه اســت؛ 

هدفی که با وجود چالش های منطقه ای، همچنان با شتاب دنبال می شود.

گام بلند عربستان در صنعت  بازی های  رایانه ای

تایپ می کند...؛ وعده  پاسخ

جودی  ابوت که برای بابالنگ دراز نامه می نوشت، 
انتظار دریافت پاســخ نداشت. کســی به او وعده 
پاسخ نداده بود. قرار این بود او بنویسد و مردی که هزینه 
تحصیــل او را می داد، فقط نامه هــا را بخواند. اما همان 
نامه های یک سویه، جهان جودی را ساختند. نوشته هایی از 
کلاس و کتــاب، دوســتی و عشــق و حتی تــرس و غم. 
خیال هایی از جوانی تا بزرگســالی و روایت هایی از زندگی 
روزمره که او را تبدیل به یک نویسنده کرد. رمان بابالنگ دراز 
که در ۱۹۱۲ منتشر شد، با همین نامه های یک طرفه شکل 
گرفته و این شخصیت را برای ما زنده نگه داشته است. اما 
یکی از تناقض های زمانه ما این است که برخلاف جودی  
ابوت، تقریبا همیشه نشانه ای از پاسخ در اختیار داریم. لازم 
نیســت نامه ای بنویســیم و هفته ها منتظر بمانیم، بلکه 
پیامی را حتی برای ینگه دنیا می فرستیم و صفحه نمایش 
به ما می گوید: «تایپ می کند...». سه نقطه کوچک ظاهر 
می شــوند و آینده به ما نزدیک تر می شود. کسی آن سوی 
صفحه وجود دارد. دارد می نویسد و پاسخی در راه است.

امــا جودی امتیاز مهــم زمان انتظار را داشــت که ما 
نداریــم. بخــش عمده زندگــی او و زندگی زمانــه او، به 
مدت زمانی بود که در آن می شــد تخیل کرد. چند جمله 
نوشت و پاک کرد. صفحه ای را نوشت و پاره کرد. نامه ای 
را نوشت و فردا تمام کرد. می شد برای کسی که هنوز پاسخ 
نامه را نداده، ده ها پاســخ در ذهن آماده کرد. پس فاصله 
زمانی فقط فقدان ارتباط نبود؛ فراهم آوری و فراوری ماده 
خام تخیل بود. البته مســئله صرفا انتظار نیست، بلکه با 
چیزی روبه رو هستیم که فناوری قبل از وقوع پاسخ به ما 
می دهد. با اطمینان کاذب از اینکه دیگری هنوز در رابطه 
حضور دارد مواجه می شــویم. یعنی ما فقط منتظر پیام 
نمی مانیم، بلکه قبلا با سکوت مواجه می شدیم و اکنون 
با تفســیر «دارد پیام می دهد» که فناوری به وجود آورده، 
مواجه می شویم. «تایپ می کند...» وعده ای است پیش از 
آنکه چیزی به ما داده شود. دیگر حتی سکوت هم نیست، 
چون فناوری به ما می گوید ســکوت تمام شده و کسی در 

حال پاسخ است.
حــذف ناگهانی ســه  نقطــه، فقط نفرســتادن پیام 
نیست، که خاموش شــدن وعده پاسخ نیز هست. وقتی 
سه نقطه ناپدید می شــود، فقط پاسخی نیامده نیست، 
بلکه یک امــکان اجتماعی از بین رفته اســت. هرچند 
ســرعت ارتباطات بیشتر شــده، اما با کوتاه شدن فاصله 
میان پرســش و پاسخ، بخشــی از تجربه انسانی انتظار 
از میان رفته اســت. یا لااقل ما با گونه جدیدی از انتظار 
برای دریافت پاسخ روبه رو هستیم. تجربه فاصله ای را از 
دست داده ایم که در آن خیال، روایت و در نهایت ادبیات 
شــکل می گرفت. جودی ابوت برای نوشــتن، به پاسخ 
نیاز نداشت. اما شــاید ما در جهان بیش ارتباطی امروز،

 بیش از حد به پاسخ وابسته شده ایم.

 به   لایحه   مقابله   با   نفوذاعتراض   خانه   تئاتر
ایســنا : خانه تئاتر در بیانیه ای «بــه نمایندگی از 
هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی در سراسر کشور 
مخالفــت خود را با مصوبات لایحــه مقابله با نفوذ بیان 
کرده و عمیقا ابراز تأسف کرده است. همچنین تأکید کرده 
که این رویکرد نه در جهت وفاق و همدلی است و نه سود 

و کارکردی برای تصویب کنندگان آن دارد».
در بخش هایی از این بیانیه، با اشاره به شرایط جامعه 
که تحــت تأثیر فضای جنگــی و بحران هــای اقتصادی 
اســت، تأکید شده باید در راستای رفع مشکلات اقتصادی 
مردم گام برداشــته شــود. در ادامه تأکید شده این طرح 
«محدودیت هــای همیشــگی را چنــد برابــر می کند» و 
معتقدنــد: «این قوانین بر خلاف ذات قانون اساســی و در 
تقابل کامل با آزادی بیان اســت». همچنین هیئت مدیره 
خانــه تئاتر معتقد اســت با ایــن قوانین، هنرمنــدان از 
کارکردهــای اصلی هنــر دور می شــوند و در ادامه آمده  
این در حالی اســت که «هنرمندان دهه هاســت با وجود 
محدودیت هــای مختلــف تلاش کرده اند نــور امید را در 
دل مخاطبــان خود زنده نگه دارنــد و جامعه را با وجود 

دشواری های بسیار، امیدوار و بالنده نگه دارد ».
در این بیانیه آمده است: « هر فرد یک رسانه است، قطع 

ارتباط با دنیای آزاد شدنی نیست ».
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